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 چکیده 

و  محوری  سخنرانی  محتوا،  یکسان  انتقال  بر  هنوز  دانشگاهی  های  محیط  از  بسیاری  در  فارسی  ادبیات  آموزش  رایج  های  شیوه 

شناختی، علایق    ارزشیابی های محدود تکیه دارد و در نتیجه نمی تواند به صورت مطلوب پاسخگوی تفاوت های فردی، نیازهای 

متنوع و سبک های یادگیری متفاوت دانشجویان باشد. در چنین شرایطی، دانشجویان با سطوح گوناگون دانش زبانی و ادبی، در  

یک مسیر آموزشی یکسان قرار می گیرند و این امر هم انگیزش یادگیری را کاهش می دهد و هم زمینه درک عمیق، تحلیل خلاق  

و ارتباط زنده با متون ادبی را تضعیف می کند. یادگیری شخصی سازی شده بر این اصل استوار است که دانشجویان از نظر آمادگی  

علمی، سرعت یادگیری، نیازهای آموزشی و علاقه های مطالعاتی یکسان نیستند و بنابراین آموزش اثربخش باید از الگوی یکسان  

الگوهای  برای همه فاصله بگیرد. هوش مصنوعی در این میان به   ابزاری توانمند برای تحلیل داده های یادگیری، شناسایی  عنوان 

عملکردی دانشجویان، ارائه بازخورد فوری، پیشنهاد فعالیت های متناسب و پشتیبانی از فرایند آموزش و یادگیری در نظر گرفته  

شده است، البته به شرط آنکه استفاده از آن تحت نظارت علمی و تربیتی استاد صورت گیرد. استفاده از هوش مصنوعی در آموزش  

از وابستگی دانشجو به  پیشگیری  ادبی،  از سطحی شدن فهم  اصالت متن، جلوگیری  با ملاحظاتی چون حفظ  باید  ادبیات فارسی 

رتی پاسخ های آماده، رعایت اصول اخلاقی و حفظ جایگاه تفسیر انسانی همراه باشد. در نتیجه، کاربست هوش مصنوعی تنها در صو

برای  ها  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  آموزش  شود.  تعریف  شده  بومی  و  تربیتی  الگوی  یک  قالب  در  که  باشد  اثربخش  تواند  می 

الگوهای  سوی  به  غیرمنعطف  و  یکنواخت  های  شیوه  از  گذار  نیازمند  فناوری،  تحولات  و  جدید  نسل  اقتضائات  به  پاسخگویی 

 هوشمند، تعاملی و شخصی سازی شده است.  
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 مقدمه 

های آموزشی جایگاهی ویژه داشته است.  بها و ستون فقرات هویت ملی، همواره در نظامآموزش ادبیات فارسی به عنوان میراثی گران

این حال، شیوه بر محوریبا  اغلب  انتقال یکهای سنتی تدریس که  برای تمامی  ت  به صورت یکپارچه  ارائه مطالب  سویه دانش و 

بوده استوار  با چالشدانشجویان  امروزه  مواجه شدهاند،  ادبیات  های جدی  تا  نثر کلاسیک  و  نظم  از  ادبی،  متون  اند. گستره وسیع 

توانایی با ذائقه و  بتواند  نیازمند رویکردهایی است که  ادبیات معاصر،  متفاوت فراگیران همسو شود. در عصر تحول دیجیتال،  های 

نیازمند پیوند با فناوری به تجربههای نوین است تا بتواند از حصار کلاسفارسی  ای پویا و تعاملی  های درس سنتی خارج شده و 

 تبدیل گردد. 

بهتکنولوژی  آموزشی،  افقهای  مصنوعی،  هوش  تازهویژه  گشوده های  زمینه  این  در  را  مای  که  نحوه یاند  در  بنیادین  تحولی  تواند 

هم عنوان  به  بلکه  نیست،  جانبی  ابزار  یک  دیگر  مصنوعی  هوش  کند.  ایجاد  معاصر  و  کهن  متون  با  دانشجویان  راستایی مواجهه 

های فردی دانشجویان را درک کرده و بر اساس آن مسیر یادگیری را  کند که قادر است تفاوتهوشمند در فرآیند یادگیری عمل می

از یک ساختار صلب و یکسان برای همه، به سمت یادگیری شخصی  پارادایم آموزش را  شده سوق  سازیتنظیم نماید. این تحول، 

 کران ادبیات فارسی سیر کند. تواند متناسب با سرعت، علایق و سبک یادگیری خود در دریای بیدهد که در آن هر دانشجو میمی

های پیشرفته برای تحلیل گیری از الگوریتممصنوعی در آموزش ادبیات، به معنای بهرهشده مبتنی بر هوش  سازییادگیری شخصی

تواند بستری فراهم کند که  های درونی هر دانشجو است. چنین رویکردی میهای تحلیلی و حتی انگیزهسطح دانش ادبی، توانایی

شده و جذاب ارائه گردد. با  سازیشناسی متون، به شکلی متناسبهای بلاغی گرفته تا سبکدر آن مفاهیم پیچیده ادبیات، از آرایه 

شده رشد  سازی شود که بر فرآیند شخصیگری تبدیل میگر و هدایتدهنده صرف دانش به تسهیلاین رویکرد، استاد از نقش انتقال

 برد. های ادبی بهره میبخشی به تحلیلهای هوش مصنوعی برای عمقدانشجو نظارت دارد و از ظرفیت

الگوهایی در محیط پیاده قابلیتسازی چنین  ادبیات فارسی و  از ماهیت  نیازمند درک عمیق  های هوش مصنوعی  های دانشگاهی، 

برانگیز  های هوش مصنوعی چالشفرد، کار را برای طراحی الگوریتمبهاست. ادبیات، حوزه تفسیر و تأویل است و این ویژگی منحصر

توانند با ارائه بازخوردهای آنی، پیشنهاد منابع مکمل بر اساس علایق دانشجو و ایجاد  های زبانی هوشمند میکند. مدلاما جذاب می

پیرامون متون، تجربهمحیط بلکه  ای منحصربه های گفتگو  استاد نیست،  معنای جایگزینی  به  امر  این  بزنند.  فرد رقم  برای هر  فرد 

 رسد. ای کندوکاوهای ذهنی و خلاقانه به حداکثر میارتقای کیفیت آموزش به سطحی است که در آن فرصت بر

ای به کار گرفته شود که به نکته کلیدی در این گذار، حفظ اصالت و روح حاکم بر متون ادبی است. هوش مصنوعی باید به گونه

های معنایی متن کمک کند. طراحی  تر از لایههای هنری، به رمزگشایی و درک عمیقسازیِ بیش از حد یا تقلیل ارزش جای ساده

توازنی دقیق میان تکنیک الگو میالگوی مناسب در این زمینه باید  این  ادبیات ایجاد نماید.  با  های مدرن و جوهر کلاسیک  تواند 
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های تخصصی هستند یا کسانی که  ای دانشجویان، مسیرهای یادگیری متفاوتی را برای کسانی که به دنبال پژوهشتحلیل خوشه 

 تر دارند، ترسیم نماید و این یعنی تحقق عدالت آموزشی در بالاترین سطح.رویکردی عمومی

های فنی، تغییر نگرش در نظام آموزش عالی نیز اهمیت حیاتی دارد. اعضای هیئت علمی و متولیان آموزش باید با  علاوه بر جنبه

های درس ادبیات را ها در کلاسهای لازم برای پذیرش این فناوریسازی آموزش آشنا شوند و زمینه های نوین در شخصیقابلیت

می که  است  مسیر  این  در  اصلی  نیازهای  از  یکی  رایانه،  علوم  و  انسانی  علوم  میان  پیوند  کنند.  تجربهفراهم  خلق  به  های  تواند 

و به واسطه هوش کند  خواند، بلکه آن را زندگی مییادگیری چندوجهی منجر شود. در چنین فضایی، دانشجو نه تنها ادبیات را می

 پذیر نبود.های سنتی امکانشود که پیش از این در کلاسمصنوعی، با زوایایی از متن مواجه می

 بیان مسئله 

دانشگاه از  بسیاری  در  فارسی  ادبیات  آموزش  فعلی  متنوع  وضعیت  نیازهای  به  پاسخگویی  در  که  است  مواجه  رویکردهایی  با  ها 

طرفه و  های یکهای سنتی انتقال دانش، نظیر سخنرانی رسد. تکیه بیش از حد بر شیوهدانشجویان نسل جدید ناکارآمد به نظر می

انبوه  دلیل  به  دیگر،  سوی  از  است.  شده  ادبی  اصیل  متون  از  دانشجویان  گرفتن  فاصله  و  انگیزه  کاهش  به  منجر  مطالب،  حفظ 

انگاریِ  ی و علایق گوناگون، استادان با چالش بزرگِ یکسانهای علمی، سطوح متفاوت آشنایی با مبانی ادبزمینهدانشجویان با پیش

شود که نه مایه منجر میهای آموزشی میانانگاری، اغلب به طراحی برنامههای درس مواجه هستند. این یکسان مخاطبان در کلاس

 سازد. تر را برطرف میهای یادگیریِ دانشجویانِ ضعیف مند است و نه چالشپاسخگوی نیازهای دانشجویان مستعد و علاقه

مشکل اساسی در این میان، عدم وجود سازوکارهای هوشمند برای شناسایی نیازهای یادگیری هر دانشجو به صورت انفرادی است.  

توانند مسیر اصلاحی دقیق و متناسب با نقاط ضعف  هنگام، کلی و غیرشخصی هستند و نمیهای فعلی، بازخوردها اغلب دیردر مدل

کنند که با محتوایی مواجه هستند که یا  های ادبیات فارسی اغلب احساس میفرد را ارائه دهند. دانشجویان در کلاسو قوت هر  

ها همخوانی ندارد. این شکاف میانِ محتوا و مخاطب، نه تنها موجب اتلاف وقت  های آنبیش از حد ساده است و یا با سطح توانایی

 کشد. ها میگری را در آن برد و روح تحلیلشود، بلکه به تدریج اشتیاق برای مطالعه متون ادبی را از بین میو انرژی می

های شعر مدرن، نیازمند رویکردهای تفسیری های دوره بازگشت گرفته تا ظرافت پیچیدگی ساختاری متون ادبی فارسی، از سبک 

د ندارد. در یک کلاس درس معمولی، محدودیت  ها وجوچندلایه است که در ساختارهای سنتی فرصت کافی برای پرداختن به آن

اش یاری رساند. در نتیجه، بسیاری از دانشجویان بدون  دهد استاد به هر دانشجو در مسیر تفسیر و درک شخصیزمان اجازه نمی

کنند. این معضل، موجب تضعیف جایگاه  دستیابی به عمق معنایی متون، تنها به حفظ کلیاتی برای گذراندن امتحانات بسنده می

 شود. ها در مواجهه با متون پیچیده میهای تحلیلی آنادبیات در نگاه دانشجویان و کاهش توانایی

بهره این، فقدان  بر  از فناوریگیری نظامعلاوه  برای مدیریت و شخصیمند  نوین مانند هوش مصنوعی  سازی فرآیند آموزش، های 

ایجاد کرده است. در  خلأیی بزرگ در دانشگاه به سمت آموزشها  انطباقی در حرکت است، بخش  حالی که دنیا  های هوشمند و 

دانشگاه در  ادبیات  را  بتواند هوش مصنوعی  و مدون که  بومی  الگوهای  فقدان  دارد.  قرار  این تحولات  ما همچنان در حاشیه  های 

های بالقوه ابزارهای دیجیتال برای خدمت اهداف تربیتی و آموزشی ادبیات فارسی به کار گیرد، باعث شده تا دانشجویان از ظرفیت

 تر کرده است.تعمیق دانش ادبی محروم بمانند و این موضوع فاصله بین آموزش کلاسیک و نیازهای دنیای مدرن را عمیق
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 ضرورت تحقیق

یادگیری شخصی  ادبیات فارسی مبتنی بر  الگوی آموزش  ابعاد  شده با استفاده از هوش مصنوعیسازیتحقیق پیرامون طراحی  از   ،

گردد. در شرایطی که  گوناگون دارای ضرورتی انکارناپذیر است. نخستین ضرورت به بحران جذابیت در آموزش علوم انسانی بازمی

اند، ادبیات فارسی  تری برای دانشجویان ایجاد کردهگیری از ابزارهای نوین، فضای آموزشی جذاب علوم فنی و کاربردی به دلیل بهره

ذهن جذب  برای  رقابت  در  بتواند  تا  است  تحولی  پیادهنیازمند  کند.  حفظ  را  خود  جایگاه  جستجوگر،  و  خلاق  سازی  های 

سازی مبتنی بر هوش مصنوعی، این قابلیت را دارد که با ارائه محتوای جذاب، متناسب و تعاملی، ادبیات را از یک درس شخصی

 کند.  کننده به یک ماجراجویی فکری پویا تبدیل انتزاعی و خسته 

تفاوت و  آموزشی  عدالت  ضرورت  به  پاسخ  دوم،  پیشضرورت  با  دانشجویان  است.  دانشجویان  فردی  و  زمینههای  تحصیلی  های 

های درس، در حق بسیاری از  اندازه برای همه« در کلاسشوند. رویکردِ »یکهای شناختی بسیار متفاوتی وارد دانشگاه میتوانایی

کند. هوش مصنوعی این توانایی را دارد که با تحلیل مسیر یادگیری هر دانشجو، محتوا را به شکلی ارائه دهد دانشجویان اجحاف می

که هرکس در سطح توانایی خود به چالش کشیده شود و به پیشرفت برسد. این تحقیق از آن جهت ضروری است که راهکارهایی را  

ارائه می دانشجویان  تنوع  مدیریت  هیچبرای  تا  از چردهد  رشد کس  فرصت  نیز  درخشان  استعدادهای  و  نماند  عقب  یادگیری  خه 

 حداکثری داشته باشند.

سومین ضرورت، ارتقای عمق تحلیل و تفکر انتقادی در دانشجویان است. آموزش ادبیات تنها انتقال اطلاعات درباره تاریخ ادبیات یا  

مدل است.  مفسر  و  نقاد  ذهن  پرورش  بلکه  نیست،  شاعران  شخصیزندگی  میسازیهای  مصنوعی  هوش  ارائه شده  با  توانند 

پله های هر دانشجو، به او کمک کنند تا پله و پیشنهاد متون مکمل بر اساس دیدگاهبهبازخوردهای هوشمندانه، تمرینات تحلیلیِ 

الگویی است که در آن،  ها دست یابد. این تحقیق به دنبال طراحی  های زیرین و نمادین آنفراتر از ظاهر متون رفته و به درک لایه

 های ادبی و خلاقیت فردی عمل کنند. هایی برای تقویت تحلیل ابزارهای نوین به جای جایگزینیِ تفکر، به عنوان محرک

فارغضرورت چهارم، ضرورت همگام است.  نیازهای جامعه  و  با تحولات دیجیتال  عالی  آموزش  رشته سازی  ادبیات  التحصیلان  های 

سازی این  محور هستند. طراحی و پیادههای تحلیل دادهبرای ایفای نقش مؤثر در جامعه نیازمند آشنایی با ابزارهای نوین و توانایی

آموزد که چگونه از تکنولوژی برای حل مسائل، تولید محتوا و ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی  ها، به دانشجویان میالگو در دانشگاه

کند  برد، بلکه دانشجویان را برای بازار کارِ مبتنی بر دانش و فناوری آماده میآموزشی را بالا میبهره گیرند. این امر نه تنها کیفیت  

 دهد. و شکاف میان دانشگاه و دنیای واقعی را کاهش می

 پیشینه تحقیق 

در حوزه طراحی الگوی آموزش ادبیات فارسی مبتنی بر یادگیری شخصی سازی شده با استفاده از هوش مصنوعی را می توان در  

چند خوشه پژوهشی پی گرفت که یکی به مطالعات برنامه درسی و روش تدریس ادبیات فارسی در آموزش عالی مربوط می شود و  

دیگری به پژوهش های فناوری آموزشی و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و خوشه سوم به کاربست هوش مصنوعی و تحلیل  

ی گردد. در ایران بخشی از پژوهش ها نشان داده اند که آموزش ادبیات در دانشگاه ها غالبا  یادگیری در شخصی سازی آموزش بازم

بر محور درس گفتار و انتقال اطلاعات تاریخی و سبک شناسانه می چرخد و فرصت کافی برای خوانش فعال، گفتگوی تفسیری و 

بنابراین  است،  دانشجویان همراه  شناختی  درگیری  و  انگیزش  کاهش  با  موضوع  و همین  نمی شود  فراهم  تحلیلی  نوشتن  تمرین 
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پیشنهادهایی مانند حرکت به سمت آموزش مشارکتی، کارگاهی و متنی بیشتر مطرح شده است که زمینه مفهومی لازم برای ایده 

 (.۱۳۹۸؛ زارع و همکاران، ۱۳۹۶شخصی سازی را تقویت می کند )صفوی، 

ی به بررسی راهبردهای خواندن و فهم متن در متون ادبی پرداخته اند و نشان داده  در امتداد همین خط، شماری از تحقیقات داخل

اند که تفاوت های فردی دانشجویان در دانش واژگانی، پیش دانسته های فرهنگی و مهارت های استنباطی، نقش تعیین کننده ای  

در کیفیت درک و تفسیر متن دارد و یک نسخه آموزشی واحد به سختی می تواند این تفاوت ها را پوشش دهد. در این پژوهش ها  

بر طراحی فعالیت های چندسطحی، ارائه بازخورد مرحله ای و استفاده از تکالیف انعطاف پذیر تاکید شده است و این یافته ها با  

رشد او منطق یادگیری شخصی سازی شده سازگار است، زیرا شخصی سازی دقیقا با تشخیص سطح فعلی فراگیر و تنظیم مسیر  

 (. ۱۴۰۰؛ نجفی، ۱۳۹۷معنا پیدا می کند )شریفی و یوسفی، 

در حوزه فناوری آموزشی، مطالعات مربوط به یادگیری الکترونیکی و آموزش ترکیبی در دانشگاه های ایران گزارش کرده اند که به  

را  دانشجویان  مشارکت  تواند  می  کلاس  کردن  محور  تکلیف  و  ای  چندرسانه  محتوای  یادگیری،  مدیریت  های  محیط  کارگیری 

ابزارها به مخزن   این  افزایش دهد و کیفیت تعامل استاد و دانشجو را بهبود ببخشد، اما در صورت نبود طراحی آموزشی مناسب، 

فایل و تکلیف تقلیل می یابند و اثر عمیق بر یادگیری نمی گذارند. این نتیجه گیری اهمیت طراحی الگو را برجسته می کند، زیرا  

هدف،  تاک که  روشن  آموزشی  الگوی  یک  قالب  در  باید  و  نیست  یادگیری  کننده  تضمین  خود  خودی  به  فناوری  که  کند  می  ید 

 (. ۱۳۹۹؛ کریمی، ۱۳۹۵فعالیت، ارزشیابی و بازخورد را همسو می کند، به کار گرفته شود )محمدی و همکاران، 

گروهی دیگر از پژوهش های داخلی به نقش داده های آموزشی و سنجش تکوینی در بهبود یادگیری پرداخته اند و نشان داده اند  

که بازخورد فوری و مبتنی بر عملکرد، به ویژه در مهارت های زبانی و نوشتاری، اثر بیشتری از بازخوردهای کلی و دیرهنگام دارد.  

ئه تمرین های جبرانی متناسب با در این مطالعات پیشنهاد شده است که سنجش های کوتاه و پیوسته، تحلیل خطاهای رایج و ارا

خطای هر دانشجو می تواند به یادگیری عمیق تر منجر شود. این رویکرد از حیث نظری به شخصی سازی نزدیک است و از حیث  

اجرایی، به فناوری های هوشمند برای تحلیل خودکار پاسخ ها و پیشنهاد مسیرهای اصلاحی نیاز پیدا می کند )حسینی و مرادی،  

 (. ۱۴۰۱؛ فلاح، ۱۳۹۸

در سال های اخیر بخشی از ادبیات پژوهشی داخلی به طور مشخص به کاربرد هوش مصنوعی در آموزش اشاره کرده است و تمرکز  

آن بر امکان تولید محتوا، پشتیبانی گفتگومحور، توصیه گرهای آموزشی و خودکارسازی بازخورد بوده است. یافته های این طیف 

ابزار یادگیری کمک  نشان می دهد که  با  افزایش زمان درگیری  به  ایفا کنند و  را  توانند نقش دستیار آموزشی  های هوشمند می 

کنند، اما همزمان هشدار داده می شود که خطاهای محتوایی، سوگیری در داده ها و وابستگی بیش از حد دانشجو به پاسخ های  

آماده می تواند کیفیت یادگیری را تهدید کند و بنابراین نیاز به چارچوب اخلاقی، راهنمای استفاده و نقش فعال استاد پررنگ می  

شود. این نکات برای طراحی الگوی آموزش ادبیات فارسی حیاتی است، چون ادبیات حوزه تفسیر است و دقت علمی و امانت داری  

 (.۱۴۰۳؛ موسوی، ۱۴۰۲متنی در آن اهمیت ویژه دارد )رضایی و همکاران، 

بط با آموزش زبان و ادبیات فارسی، مطالعاتی نیز به صورت متمرکز بر آموزش نوشتار دانشگاهی، تحلیل متن و  در پژوهش های مرت

بازخورد  دریافت  امکان  دانشجو  که  شود  می  پایدارتر  زمانی  یادگیری  که  اند  داده  نشان  و  اند  کرده  تاکید  خوانش  های  کارگاه 

چندمرحله ای بر پیش نویس ها، مشاهده نمونه های همتراز با سطح خودش و تمرین های هدفمند متناسب با ضعف های شخصی  
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را داشته باشد. این یافته ها ضرورت وجود سامانه ای را برجسته می کند که بتواند مسیرهای متنوع تمرین و بازخورد را برای هر  

د دشوار است و هوش مصنوعی می تواند  دانشجو ارائه کند، در حالی که در کلاس های پرجمعیت، انجام دستی این کار برای استا

)باقری،   بگیرد  عهده  به  جبرانی  های  تمرین  پیشنهاد  و  اولیه  بازخورد  قالب  در  را  بار  این  از  همکاران،  ۱۳۹۷بخشی  و  کاظمی  ؛ 

۱۴۰۰.) 

 شده و بازتعریف نقش دانشجو سازییادگیری شخصی

آید، زیرا این رویکرد از های آموزشی معاصر به شمار میهای فکری در نظامترین دگرگونیشده یکی از مهمسازییادگیری شخصی

پیش میاین  حرکت  بنیادین  شیوهفرض  به  دانشجویان  همه  که  نمیکند  یکسان  نمیای  و  یک  آموزند  ثابت،  مسیر  یک  با  توان 

توانم و  تحلیل  فهم،  از  به سطحی مطلوب  انتظار داشت که همگان  تدریس مشترک،  و یک روش  برسند. در محتوای مشابه  ندی 

شود و نقش اصلی او گوش دادن، یادداشت برداری،  الگوهای آموزشی سنتی، دانشجو غالبا به عنوان دریافت کننده محتوا تعریف می

آن بازتولید  و  مطالب  تفاوتحفظ  نگاهی،  چنین  است.  ارزشیابی  زمان  در  پیشها  علاقه،  در  فردی  سرعت  های  دانشی،  زمینه 

ایستد و  شده در برابر این یکنواختی میسازیگیرد. یادگیری شخصییادگیری، سبک پردازش ذهنی و ظرفیت تحلیل را نادیده می

پذیر با نیازهای هر یادگیرنده هماهنگ شود. بر این اساس، مسیر آموزش نه از  داند که باید به صورت انعطافآموزش را فرایندی می

گردد که دانشجو  شود و همین امر سبب میهای فردی دانشجو تنظیم میه ویژگیپیش و به شکلی ثابت برای همه، بلکه با توجه ب

 احساس کند در مرکز فرایند یادگیری قرار گرفته است، نه در حاشیه آن.

رسد.  رود و به سطحی عمیق از تحول در فلسفه آموزش میدر این رویکرد، بازتعریف نقش دانشجو از یک تغییر ظاهری فراتر می

شود. او باید بتواند نیازهای  دانشجو دیگر تنها مصرف کننده دانش نیست، بلکه به کنشگری فعال در فرایند ساخت معنا تبدیل می

یادگیری خود را بشناسد، برای پیشرفت خود تصمیم بگیرد، از منابع متنوع بهره ببرد، در مسیر یادگیری بازخورد دریافت کند و بر  

انجام دهد. چنین بازنگری  انفعال خارج می  اساس آن  از وضعیت  را  به فردی خودآگاه، جستجوگر، جایگاهی، دانشجو  را  او  کند و 

می بدل  کننده  مشارکت  و  شخصیمسئول  پایه  بر  آموزش  که  هنگامی  میسازد.  طراحی  میسازی  فرصت  دانشجو  که  شود،  یابد 

تقویت  او  در  یادگیری  به  نسبت  مالکیت  رهگذر، حس  از همین  و  نزدیک شود  به موضوع  و علاقه خود  توانایی  با سطح  متناسب 

آموزد که یادگیری را  تر میشود. این حس مالکیت یکی از عناصر بنیادی در افزایش انگیزش درونی است، زیرا فرد زمانی عمیق می

 متعلق به خود بداند و آن را صرفا تکلیفی تحمیلی تلقی نکند. 

ده، تغییر در رابطه میان دانشجو و محتوای آموزشی است. در الگوهای سنتی،  شسازیترین پیامدهای یادگیری شخصییکی از مهم

رود همه دانشجویان با یک میزان آمادگی از آن بهره  شود و انتظار میای واحد و غیرمنعطف عرضه میمحتوا اغلب به صورت بسته

نیازهای واقعی دانشجو تنظیم شده، محتوا میسازی ببرند. در حالی که در رویکرد شخصی با  تواند چندسطحی، متنوع و متناسب 

تر برسد. برای برخی  دهد تا از سطح موجود خود حرکت کند و گام به گام به سطوح پیچیدهشود. این انعطاف به دانشجو امکان می

متون مقایسه  انتقادی،  تحلیل  دیگر،  برخی  برای  و  است  ابتدایی  خوانش  و  پایه  مفاهیم  درک  اصلی  نیاز  تفسیرهای  دانشجویان،   ،

ایده تولید  و  تفاوتچندلایه  این  آموزشی  نظام  وقتی  دارد.  بیشتری  اهمیت  نو  رسمیت میهای  به  را  احساس ها  دانشجو  شناسد، 

رضایت  می توجه،  پایداری  مشارکت،  کیفیت  بر  مستقیم  شکل  به  احساسی  چنین  دارد.  اهمیت  نیازهایش  و  شده  دیده  که  کند 

 گذارد.آموزشی و عمق یادگیری اثر می
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دگرگون میسازییادگیری شخصی ارزشیابی  در  را  دانشجو  جایگاه  شیوهشده همچنین  در  به  سازد.  بیشتر  ارزشیابی  مرسوم،  های 

رود، در حالی که در این رویکرد، ارزشیابی بخشی از فرایند  عنوان ابزاری برای سنجش پایانی و مقایسه افراد با یکدیگر به کار می

یابد که در کدام بخش از مسیر قرار دارد، چه نقاط  هدایتگر دارد. دانشجو از طریق بازخوردهای مستمر درمی یادگیری است و نقش  

رو است و برای بهبود عملکرد خود باید چه اقداماتی انجام دهد. این نوع ارزشیابی، خودآگاهی  هایی روبهقوتی دارد، با چه کاستی

تواند یادگیری خود را پایش، اصلاح و تقویت کند. در چنین  کند که میدهد و دانشجو را به فردی تبدیل میآموزشی را افزایش می

شرایطی، اشتباه دیگر نشانه شکست نیست، بلکه فرصتی برای شناخت و پیشرفت است. همین دگرگونی نگرش، فضای روانی کلاس  

 کند. برای رشد و تجربه بدل میدهد و آن را از محیطی مبتنی بر ترس از ارزیابی به محیطی را نیز تغییر می

شده با مفهوم مسئولیت پذیری علمی نیز پیوندی عمیق دارد. دانشجویی که در سازی بازتعریف نقش دانشجو در یادگیری شخصی

الگو آموزش می او تنها وابسته به حضور استاد یا محتوای درسی نیست، بلکه به میزان بیند، به تدریج میاین  آموزد که موفقیت 

های فراتر از یک درس یا یک نیمسال را  مشارکت، تلاش، انتخاب آگاهانه و تداوم او در یادگیری بستگی دارد. این نوع نگاه، مهارت

پیشرفت، جستجوی هدفمند و اصلاح  دهد؛ مهارتدر فرد شکل می ارزیابی  هایی مانند خودتنظیمی، برنامه ریزی، مدیریت زمان، 

ای دانشجو اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا جهان امروز بیش از هایی برای زندگی علمی و حرفهرتراهبردهای یادگیری. چنین مها

افرادی نیاز دارد که بتوانند به صورت مستقل بیاموزند، خود را با تغییرات سازگار کنند و یادگیری را به عنوان   هر زمان دیگر به 

کند که دانشجو نه فقط در یک درس، بلکه در شیوه  شده این بستر را فراهم میسازی فرایندی پیوسته دنبال نمایند. آموزش شخصی

 بودن خود به عنوان یک یادگیرنده رشد کند. 

شود، زیرا ادبیات تنها موضوعی برای انتقال اطلاعات نیست، بلکه  در حوزه آموزش ادبیات فارسی، اهمیت این بازتعریف دوچندان می

او با  ای برای تجربه معنا، تخیل،  عرصه  ارتباط  همدلی، تحلیل و تفسیر است. اگر دانشجو در این حوزه نقش فعالی نداشته باشد، 

شده در  سازی گیرد. یادگیری شخصیشود و ادبیات از امکان تربیتی و فرهنگی خود فاصله میمتن به سطحی کم عمق محدود می

های ادبی و توان زمینه زبانی، تجربه مطالعاتی، علاقهآورد که هر دانشجو بر پایه پیشآموزش ادبیات فارسی این فرصت را فراهم می

رو شود. یک دانشجو ممکن است در فهم زبانی متن نیازمند حمایت بیشتری باشد و دانشجوی دیگر در تحلیلی خود با متن روبه

لایه بررسی  به  بخواهد  بالاتر  نشانهسطحی  زمان های  بپردازد.  گفتمانی  یا  شناختی  زیبایی  تفاوتای،  چنین  که  طراحی  ی  در  هایی 

خواننده به  دانشجو  شود،  لحاظ  میآموزشی  بدل  و خلاق  پرسشگر  زنده،  میای  که  است  تغییری  همان  این  و  آموزش  شود  تواند 

 ای پویا، اثرگذار و معنادار تبدیل کند. ادبیات فارسی را از فضای حافظه محور و یکنواخت به تجربه 

 هوش مصنوعی و آینده آموزش عالی

ای از  آید، زیرا این فناوری نه فقط مجموعهترین نیروهای شکل دهنده آینده آموزش عالی به شمار میهوش مصنوعی یکی از مهم

گونه بلکه  فنی،  در  ابزارهای  است.  کرده  دانشگاه  وارد  را  یادگیری  از  پشتیبانی  و  ارزشیابی  آموزش،  دانش،  با  مواجهه  از  تازه  ای 

ایندهای آموزشی بر زمان، مکان، ساختار و منابع محدود استوار بودند و دانشگاه به عنوان کانون اصلی تولید و  گذشته، بسیاری از فر

انتقال دانش، مسئولیت هدایت مستقیم این فرایندها را بر عهده داشت. با گسترش هوش مصنوعی، این وضعیت به تدریج دگرگون 

تر شده است و اکنون امکان آن فراهم آمده که بخشی از فرایندهای پیچیده آموزشی با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و انعطاف گسترده

های  های مهمی را درباره نقش دانشگاه، جایگاه استاد، مسئولیت دانشجو، ماهیت یادگیری و شیوهمدیریت شوند. این تحول، پرسش
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پرت ای است که در آن دانشگاه  و هوش مصنوعی، آیندهسنجش در برابر نهاد آموزش عالی قرار داده است. آینده آموزش عالی در 

 ناگزیر باید نسبت خود را با فناوری، انسان و دانش بازتعریف کند. 

مهم از  ظرفیتیکی  دادهترین  تحلیل  در  آن  توانایی  عالی،  آموزش  در  مصنوعی  هوش  دادههای  این  تبدیل  و  گسترده  به  های  ها 

گذارد که شامل شیوه مطالعه، زمان  های آموزشی است. هر دانشجو در طول فرایند تحصیل، ردپایی از عملکرد خود بر جا میبینش

های علاقه و الگوهای پیشرفت یا افت است. در ساختارهای سنتی، بخش زیادی از  مشارکت، نوع پاسخگویی، سطح خطاها، زمینه

ها را گردآوری و بررسی تواند این دادهمصنوعی می  شود یا امکان تحلیل عمیق آن وجود ندارد. هوشاین اطلاعات یا اصلا دیده نمی

کند تا از تصمیم  تر از وضعیت یادگیری هر دانشجو ارائه دهد. چنین قابلیتی به دانشگاه کمک میها تصویری دقیقکند و از دل آن

میگیری  تحول  این  دهد.  سامان  نیازها  واقعی  شناخت  پایه  بر  را  آموزشی  پشتیبانی  و  بگیرد  فاصله  و حدسی  کلی  به  های  تواند 

 های یادگیری، ارائه مداخلات مناسب، کاهش افت تحصیلی و تقویت کیفیت تجربه آموزشی منجر شود. شناسایی زودهنگام دشواری 

محیط گیری  امکان شکل  هوش مصنوعی  یاددهی،  و  آموزش  فراهم میدر سطح  را  پاسخگو  و  پذیر  انعطاف  یادگیری  سازد.  های 

تواند با تکیه بر سامانه های هوشمند،  محدود به کلاس های یکدست و برنامه های ثابت نخواهد بود، بلکه می  دانشگاه آینده دیگر

مسیرهای متنوع یادگیری را در اختیار دانشجویان قرار دهد. این سامانه ها قادرند متناسب با سطح دانش، نیاز، علاقه و عملکرد  

فرد، محتوا، تمرین، بازخورد و منابع تکمیلی ارائه کنند. چنین رویکردی به ویژه در دانشگاه هایی که با جمعیت بالای دانشجو و  

تنوع وسیع توانایی ها روبه رو هستند، اهمیت زیادی دارد. هوش مصنوعی می تواند بخشی از بار تکراری آموزش را کاهش دهد و  

. در این وضعیت، آموزش از حالت انتقال یکسان محتوا  فرصت بیشتری برای تعامل های عمیق تر میان استاد و دانشجو فراهم سازد

به تجربه ای پویا، تدریجی و متناسب با تفاوت های فردی نزدیک می شود و دانشگاه می تواند به جای تمرکز بر حفظ و بازتولید 

 دانش، بر پرورش فهم، تحلیل، خلاقیت و حل مسئله تأکید کند. 

های   پرسش  میدان  بلکه  نیست،  فرصت  عرصه  فقط  مصنوعی  هوش  با  مواجهه  در  عالی  آموزش  آینده  ها،  ظرفیت  این  وجود  با 

اخلاقی، علمی و تربیتی نیز هست. اگر دانشگاه صرفا به کارآمدی فنی این فناوری توجه کند و از پیامدهای انسانی آن غفلت ورزد،  

اصالت   آسیب ها، تضعیف  این  از  یکی  رو شود.  روبه  آسیب هایی جدی  با  است  آن  ممکن  در  یعنی وضعیتی که  است؛  یادگیری 

دانشجو به جای درگیری واقعی با مسئله، به پاسخ های آماده و تولید شده توسط سامانه های هوشمند تکیه می کند. مسئله دیگر،  

میان   فاصله  تواند  می  فناورانه  سواد  در  تفاوت  یا  پیشرفته  ابزارهای  به  نابرابر  دسترسی  زیرا  است،  نابرابری  گسترش  احتمال 

ابهام در مالکیت فکری، حریم خصوصی و نقش   دانشجویان را بیشتر کند. همچنین باید به سوگیری داده ها، خطاهای محتوایی، 

نظارتی دانشگاه توجه داشت. آینده مطلوب آموزش عالی زمانی شکل می گیرد که استفاده از هوش مصنوعی در چارچوب اصول 

 ئولیت پذیری علمی هدایت شود.اخلاقی، عدالت آموزشی، شفافیت و مس

نقش استاد در دانشگاه آینده نیز در سایه هوش مصنوعی دگرگون خواهد شد، اما این دگرگونی به معنای حذف یا کم رنگ شدن  

جایگاه او نیست. آنچه تغییر می کند، ماهیت نقش استاد است. استاد کمتر به انتقال دهنده انحصاری اطلاعات و بیشتر به راهبر 

که   فضایی  در  شود.  تبدیل می  انتقادی  تفکر  دهنده  پرورش  و  گو  و  تسهیلگر گفت  علمی،  ناظر  آموزشی،  تجربه  طراح  یادگیری، 

دانشجو می تواند از ابزارهای هوشمند برای دسترسی به اطلاعات و دریافت بازخوردهای اولیه استفاده کند، ارزش افزوده استاد در  

یادی، هدایت تفسیر، اصلاح خطاهای عمیق، ایجاد پیوند میان دانش و زندگی و پرورش بلوغ  توانایی او برای طرح پرسش های بن
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فکری دانشجو آشکارتر می شود. دانشگاه آینده به استادانی نیاز دارد که نه در تقابل با فناوری، بلکه در تعامل سنجیده با آن عمل  

ای  حرفه  بازآموزی  مستلزم  امر  این  ببرند.  بهره  یادگیری  تجربه  ساختن  تر  غنی  برای  هوش مصنوعی  امکانات  از  بتوانند  و  کنند 

 استادان و بازنگری در سیاست های آموزشی دانشگاه ها است. 

در بستر کلی آموزش عالی، هوش مصنوعی می تواند زمینه ساز تحول در برنامه درسی، ارزشیابی، مشاوره تحصیلی، پژوهش و حتی  

های برنامه  شود.  دانشگاهی  از    مدیریت  توانند  می  ها  ارزشیابی  شوند،  طراحی  تر  ای  رشته  میان  و  تر  منعطف  توانند  می  درسی 

حافظه محوری فاصله بگیرند و بر سنجش توان تحلیل، کاربرد، تفسیر و آفرینش تمرکز پیدا کنند، مشاوره تحصیلی می تواند بر  

و   تحلیل  نوین  ابزارهای  به  دسترسی  با  نیز  دانشگاهی  پژوهش  و  یابد  سامان  هوشمند  پیشنهادهای  و  تر  دقیق  های  داده  پایه 

سازماندهی دانش، افق های تازه ای پیدا کند. آینده آموزش عالی در این معنا به سوی دانشگاهی حرکت می کند که هوشمندتر،  

که به درکی عمیق  پاسخگوتر، فردمحورتر و در عین حال مسئول تر است. چنین آینده ای تنها با ورود فناوری ساخته نمی شود، بل

از پیوند میان انسان، دانش و تربیت نیاز دارد. اگر این پیوند به درستی فهم و هدایت شود، آموزش عالی می تواند از ظرفیت هوش  

مصنوعی برای ارتقای کیفیت علمی و انسانی خود بهره بگیرد و به نهادی تبدیل شود که نه فقط انتقال دانش، بلکه پرورش انسان  

 های آگاه، خلاق، اخلاق مدار و توانمند را در مرکز مأموریت خود قرار می دهد. 
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کلا فاربازطراحی  ادبیات  ارزش س  گذاشتن  کنار  معنای  به  هوشمند  عصر  در  کامل  سی  کردن  جایگزین  یا  گذشته  آموزشی  های 

برای بازنگری در اهداف، محتوا، روشروش ابزارهای فناورانه نیست، بلکه تلاشی هدفمند  با  های  های تدریس، فعالیتهای انسانی 

شیوه و  معمیادگیری  فارسی  ادبیات  سنتی  کلاس  است.  ارزشیابی  بخشهای  خواندن  استاد،  توضیح  بر  معرفی  ولا  متن،  از  هایی 

های زبانی و ادبی و سنجش محفوظات دانشجویان استوار است. این ساختار، با وجود برخورداری از برخی مزایا، فرصت کافی  ویژگی

دهد. کلاس هوشمند برای مشارکت فعال، خوانش مستقل، تفسیر چندجانبه و تولید اندیشه را در اختیار همه دانشجویان قرار نمی

وگوی تفسیری و آفرینش ادبی  سویه دانش فاصله بگیرد و به محیطی برای تجربه متن، طرح پرسش، گفتباید از فضای انتقال یک

اثر،   انتخاب مسیر مطالعه، تحلیل ساختار  بلکه در  استاد نیست،  تبدیل شود. در چنین محیطی، دانشجو صرفا شنونده توضیحات 

برداشت هکشف لایه ارزیابی  به عنوان وسیلههای گوناگون مشارکت میای معنایی و  نیز  فناوری  برای گسترش دسترسی، کند.  ای 

 گیرد. رود و در خدمت اهداف ادبی، فرهنگی و تربیتی قرار میهای فردی به کار میگویی به تفاوتافزایش تعامل و پاسخ

دهی محتوای درس است. محتوای آموزش ادبیات فارسی نباید تنها بر  های اصلی این بازطراحی، تغییر در شیوه سازمانیکی از پایه

مجموعه  یا  نویسندگان  و  شاعران  زندگی  آثار،  تاریخی  ترتیب  صورت  اساس  به  است  لازم  بلکه  شود،  ارائه  ادبی  اصطلاحات  از  ای 

توانند در کنار یکدیگر  کلاسیک و معاصر می  محور، چندسطحی و مرتبط با نیازهای دانشجویان سامان یابد. متونموضوعی، مسئله

دوره در  را  اجتماعی  مسئولیت  و  امید  تنهایی،  اخلاق،  آزادی،  هویت،  عشق،  عدالت،  مانند  مفاهیمی  دانشجو  تا  گیرند  های  قرار 

می فراهم  را  امکان  این  هوشمند  محیط  کند.  بررسی  نسخهگوناگون  متن،  هر  برای  که  سطح  آورد  با  متناسب  توضیحی  های 
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واژه نمونهنامهدانشجویان،  تاریخی،  زمینه  شرح  پویا،  فعالیتهای  مشابه،  پرسشهای  و  تحلیلی  هدایتهای  شود. های  ارائه  کننده 

تواند از توضیح واژگان و ساختارهای دستوری بهره ببرد و دانشجویی که  دانشجویی که در فهم زبان کهن دشواری دارد، ابتدا می

ب دارد،  بیشتری  میانآمادگی  روابط  سبک،  تحلیل  لایهه  و  میمتنی  آن  از  مانع  تنوع  این  بپردازد.  اثر  اندیشگانی  که  های  شود 

سازی متن برای گروهی از دانشجویان به کاهش عمق علمی درس بینجامد یا دشواری بیش از اندازه آن، گروه دیگری را از ساده

 جریان یادگیری دور کند. 

دهنده اطلاعات  بازطراحی کلاس ادبیات فارسی به دگرگونی نقش استاد و دانشجو نیز نیاز دارد. استاد در چنین کلاسی تنها ارائه 

فعالیت بلکه طراحی  منابع معتبر، هدایت گفتنیست،  یادگیری، گزینش  برداشتهای  بر  نظارت  ادبی،  و  وگوهای  دانشجویان  های 

گر وجوگر، تحلیل ای جستکننده منفعل محتوا به خوانندهنیز از دریافت  های تولیدشده را بر عهده دارد. دانشجوارزیابی اعتبار پاسخ

های دیگران را به شود که باید برای برداشت خود از متن دلیل ارائه کند، شواهد زبانی و ادبی بیاورد و دیدگاهو مسئول تبدیل می

فعالیت نماید.  بررسی  سنجیده  میصورت  کلاس  از  پیش  به  های  پاسخ  و  مقدماتی  توضیحات  مشاهده  متن،  مطالعه  شامل  تواند 

گفتپرسش دقیق،  خوانش  به  کلاس  در  حضور  زمان  و  باشد  تشخیصی  نمونه های  تحلیل  گروهی،  تفسیرها وگوی  مقایسه  و  ها 

اسب  های متنشده، تحلیل خود را بازنویسی کند یا تمرینتواند بر پایه بازخورد دریافتاختصاص یابد. پس از کلاس نیز دانشجو می

دهد و یادگیری  با نقاط ضعف خویش انجام دهد. چنین الگویی، پیوستگی میان آمادگی، مشارکت، تمرین و بازنگری را افزایش می

 برد. را از محدوده زمان رسمی کلاس فراتر می

سازی یادگیری را بدون تضعیف تجربه جمعی فراهم سازد. ادبیات از یک سو با  فضای هوشمند آموزش ادبیات باید امکان شخصی

وگو و مواجهه با تفسیرهای متفاوت غنا  تجربه، علاقه، دانش پیشین و توان زبانی هر فرد ارتباط دارد و از سوی دیگر، از رهگذر گفت

تواند با  های فردی و جمعی توازن برقرار کند. سامانه آموزشی میشده باید میان فعالیتیابد. بر همین اساس، کلاس بازطراحی می

ها را تنظیم کند، منابع مکمل پیشنهاد دهد و بازخورد اولیه ارائه نماید، اما بخش  های دانشجو، میزان دشواری تمرین ی پاسخبررس

باید در گفت ادبی  فهم  از  استاد شکل گیرد. تشکیل گروهمهمی  با  و  یکدیگر  با  دانشجویان  تحلیل شعر،  وگوی  برای  های کوچک 

روایت برداشتمقایسه  نقد  و  ادبی  تصویرهای  بررسی  میها،  تولیدشده  کند.  های  تقویت  را  علمی  مسئولیت  و  مشارکت  تواند 

فرایند می این  در  زمینه دانشجویان  با شواهد متن،  آن  به سازگاری  برداشت  پذیرش یک  و  نیست  تفسیری معتبر  که هر  آموزند 

فکری استقلال  هم  شیوه  این  است.  وابسته  تحلیل  منطق  و  اثر  ساختار  می  تاریخی،  رشد  در  را  افراطی  فردگرایی  از  هم  و  دهد 

 کند. یادگیری جلوگیری می

گیری فهم، توان محور فاصله بگیرد و به بررسی فرایند شکلارزشیابی در کلاس هوشمند ادبیات فارسی نیز باید از سنجش حافظه 

آزمون  بپردازد.  دانشجو  پیشرفت  میزان  و  تحلیل  کیفیت  را استدلال،  اصطلاحات  تعریف  یا  رویدادها  تاریخ  آثار،  نام  تنها  که  هایی 

نمیمی بازطراحیسنجند،  ساختار  در  دهند.  نشان  متن  تفسیر  و  خواندن  در  را  دانشجو  واقعی  توانایی  مجموعه توانند  شده، 

یادداشتفعالیت مانند  دانشجو  پاسخهای  بازنویسی  تحلیلی،  نقد دیدگاههای  توها، گزارش خوانش،  و  ارائه شفاهی  لید محتوای ها، 

تواند بخشی از شواهد ارزشیابی باشد. ابزارهای هوشمند قادرند خطاهای زبانی، تکرارهای بیهوده، ناهماهنگی ساختاری و  ادبی می

شناختی باید با نظارت  های اولیه در استدلال را شناسایی کنند، ولی داوری درباره ظرافت ادبی، تازگی تفسیر و ارزش زیباییضعف

تواند از توصیف ساده متن  ای و راهگشا باشد و به دانشجو نشان دهد که چگونه میاستاد انجام شود. بازخورد نیز باید روشن، مرحله

 کند. ای به جای ایجاد اضطراب، زمینه اصلاح و رشد تدریجی را فراهم میتر برسد. چنین ارزشیابیبه تحلیل دقیق
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توانمندس فنی،  زیرساخت  به  بازطراحی  این  است. اجرای  نیازمند  فارسی  منابع معتبر  تولید  و  اخلاقی  تدوین ضوابط  استادان،  ازی 

دانشگاه باید دسترسی عادلانه دانشجویان به ابزارهای آموزشی را فراهم کند و از تبدیل شدن تفاوت امکانات به نابرابری یادگیری  

فعالیت طراحی  شیوه  با  باید  نیز  استادان  نماید.  پاسخجلوگیری  ارزیابی  هوشمند،  دادههای  از  حفاظت  تولیدشده،  های  های 

دانشجویان و تشخیص خطاهای محتوایی آشنا شوند. لازم است حدود استفاده مجاز از ابزارهای هوشمند در تکالیف مشخص باشد  

تی متن، اعتبار  تا مرز میان دریافت کمک، تولید مستقل، بازنویسی و تقلب علمی روشن شود. منابع مورد استفاده باید از نظر درس

ها، رعایت زبان فارسی و سازگاری با زمینه فرهنگی بررسی شوند. کلاس ادبیات فارسی زمانی حقیقتا هوشمند خواهد بود که  شرح 

تقویت گفت افزایش استقلال فکری،  یاری رساند. هوشمندی فناوری به تعمیق خوانش،  پیوند دانشجو با میراث ادبی  وگو و حفظ 

کاررفته وابسته باشد، به کیفیت طراحی آموزشی و میزان توجه آن به انسان، زبان،  چنین کلاسی بیش از آنکه به تعداد ابزارهای به

 فرهنگ و معنا بستگی دارد. 

 های هوش مصنوعی مولد در تدریس متون ادبی ظرفیت

ای برای تدریس متون ادبی دارد. دههوش مصنوعی مولد به دلیل توانایی در تولید، بازآرایی و توضیح محتوای زبانی، ظرفیت گستر

اثر، خلاصهاین فناوری می پایه درخواست استاد یا دانشجو، توضیح واژگان دشوار، معرفی زمینه تاریخی  های  سازی بخشتواند بر 

پرسش تمرینطولانی، طراحی  پیشنهاد  و  تحلیلی  فارسی  های  ادبیات  آموزش  قابلیت در  این  اهمیت  دهد.  انجام  را  متناسب  های 

های معنایی متعدد  های فرهنگی پیچیده و لایههایی دارای ساختار زبانی کهن، اشارهشود که دانشجویان با متنزمانی آشکارتر می

تواند نخستین سطح پشتیبانی را فراهم سازد و موانع ابتدایی فهم را کاهش دهد تا زمان کلاس بیشتر مواجه باشند. ابزار مولد می

و   نقد  تحلیل،  غالبا  گفتصرف  ادبی  متون  زیرا  گردد،  منجر  نهایی  تفسیر  یا  قطعی  معنای  ارائه  به  نباید  پشتیبانی  این  شود.  وگو 

خوانش راه پذیرای  گشودن  حوزه،  این  در  فناوری  مناسب  کارکرد  هستند.  گوناگون  احتمال های  طرح  فهم،  و های  تفسیری  های 

هدایت دانشجو به سوی مراجعه دوباره به متن است. استاد باید پاسخ تولیدشده را به موضوع بررسی تبدیل کند تا دانشجو به جای 

 پذیرش فوری آن، درستی و استحکام آن را با شواهد متن بسنجد. 

از ظرفیت  نیازهای متفاوت است.  های مهم این فناوری، تولید محتوای آموزشی چندسطحی برای دانشجویانی با توانایییکی  ها و 

می واحد  ادبی  متن  حیث یک  از  دیگر  برخی  برای  و  باشد  دشوار  زبان  دستور  و  واژگان  نظر  از  دانشجویان  برخی  برای  تواند 

های میانی و  تواند توضیحات مقدماتی، تمریننمادشناسی، سبک یا زمینه تاریخی پیچیدگی داشته باشد. هوش مصنوعی مولد می

تازهفعالیت دانشجوی  برای  کند.  فراهم  فرد  هر  سطح  با  متناسب  را  پیشرفته  تمرینهای  پیوند  کار،  واژگان،  معنای  درباره  هایی 

هایی درباره زاویه دید، موسیقی کلام، تصویرپردازی، تر، پرسشها مناسب است؛ برای دانشجوی آمادهها و شناخت شخصیت جمله 

ابزار همچنین میروابط میان این  مکمل با دشواری تدریجی پیشنهاد    هایتواند متنمتنی و دیدگاه نویسنده سودمند خواهد بود. 

های تکراری را گیری از این ظرفیت، بار طراحی تمرین های پیشین دانشجو تنظیم کند. بهرهدهد و مسیر مطالعه را بر اساس پاسخ

کند. صحت، تناسب و ارزش آموزشی دهد و فرصت بیشتری برای رسیدگی به مسائل عمیق علمی ایجاد میبرای استاد کاهش می

 محتوای تولیدشده باید همواره بررسی شود، زیرا تولید روان و منظم لزوما به معنای درستی علمی یا ادبی نیست. 

گفت ایجاد  به  مولد  مصنوعی  هوش  دیگر  میظرفیت  مربوط  متن  پیرامون  آموزشی  میوگوی  دانشجو  انگیزه  شود.  درباره  تواند 

یا تفاوت میان دو خوانش پرسش مطرح کند و پاسخ اولیه دریافت نماید.   های اثرها، معنای یک تصویر شعری، رابطه بخششخصیت 
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وگو به ویژه برای دانشجویانی مفید است که در کلاس فرصت کافی برای طرح پرسش ندارند یا برای بیان ابهام خود به  این گفت

کننده دانشجو را به بازخوانی متن وادارد و از دادن پاسخ مستقیم  های هدایتتواند با پرسشزمان بیشتری نیازمندند. ابزار مولد می

های ادبی، پیوند  تواند از دانشجو بخواهد واژگان کلیدی، آرایه خودداری کند. برای نمونه، به جای تعیین معنای قطعی یک بیت، می

کند.  در خواندن کمک میای به پرورش تفکر تحلیلی و استقلال  بیت با ابیات پیشین و زمینه کلی شعر را بررسی کند. چنین شیوه

وگوی تولیدشده هنگامی ارزش تربیتی دارد که به جای جانشینی اندیشه دانشجو، فرایند اندیشیدن را تحریک کند. طراحی گفت

 برداری مطلوب از این قابلیت است.ها، از شروط اساسی بهرههای سنجیده و تعیین قواعد روشن برای استفاده از پاسخدرخواست 

توانایی نیز  ادبی  نقد  و  تحلیلی  نوشتن  آموزش  در  مولد  فناوری میهوش مصنوعی  این  دارد.  توجهی  قابل  یک  های  ساختار  تواند 

نامنسجم را نشان دهد، ادعاهای بدون شاهد را مشخص سازد و برای بهبود پیوند میان مقدمه،  نوشته را بررسی کند، بخش های 

تواند نوشته خود را در چند مرحله اصلاح کند و تفاوت میان نسخه اولیه و  شجو میبندی پیشنهادهایی ارائه کند. دانبدنه و جمع

ابزار مولد همچنین مینسخه بازنگری هایی از طرح کلی، پرسش پژوهشی، شیوه استناد به متن و روش  تواند نمونهشده را ببیند. 

به گونه  باید  این ظرفیت  از  استفاده آموزشی  ارائه دهد.  را  اثر  تفکر و تلاش  مقایسه دو  اصلی همچنان حاصل  ای باشد که نوشتار 

دانشجو باقی بماند. اگر دانشجو متن آماده دریافت کند و بدون ارزیابی تحویل دهد، مهارت نوشتن، استدلال و تحلیل او تضعیف  

می استاد  شد.  پیشخواهد  بخواهد  دانشجو  از  و  کند  ارزیابی  را  تکلیف  تولید  فرایند  نحوه  ها،  نویستواند  و  دیدگاه  انتخاب  دلایل 

مسئولیت  و  علمی  شفافیت  روش،  این  دهد.  گزارش  را  ابزار  پیشنهادهای  از  میاستفاده  افزایش  را  استفاده  پذیری  احتمال  و  دهد 

 دهد. نادرست را کاهش می

تواند از دانشجویان های این فناوری در تدریس متون است. استاد میهای خلاقانه و بازآفرینی ادبی از دیگر ظرفیتتولید موقعیت

در  را  مشترک  مضمون  یک  بسازند،  داستان  برای  متفاوتی  پایان  کنند،  بازنویسی  دیگر  شخصیت  دید  از  را  روایت  یک  بخواهد 

تواند نمونه اولیه های تاریخی را بررسی نمایند. هوش مصنوعی مولد میهای ادبی گوناگون بیان کنند یا تفاوت میان زبان دورهقالب

های اثر نقد کنند. مقایسه نوشته تولیدشده با  ید کند و دانشجویان آن را از نظر زبان، سبک، انسجام، اصالت و وفاداری به ویژگیتول

آورد. دانشجو در این  شناختی فراهم میتر سبک فردی و عناصر زیباییمتن یک شاعر یا نویسنده واقعی، فرصتی برای شناخت دقیق

یابد که تقلید از واژگان یا ساخت ظاهری یک اثر، با بازآفرینی روح، اندیشه و ظرافت هنری آن یکسان نیست. این نوع فعالیت درمی

کند. حساسیت فرهنگی، احترام به گویی سریع به موضوعی برای نقد و شناخت تبدیل میای برای پاسختمرین، فناوری را از وسیله 

 هایی رعایت شود. ر ساختگی به آنان باید در طراحی چنین فعالیتجایگاه پدیدآورندگان و پرهیز از نسبت دادن آثا

تواند اعتبار آموزش را ها میها و مخاطراتی همراه است که نادیده گرفتن آنکاربرد این فناوری در تدریس متون ادبی با محدودیت

پایه، اطلاعات تاریخی  های ساختگی، انتساب نادرست آثار، تفسیرهای بیهای تولیدشده ممکن است شامل بیتکاهش دهد. پاسخ

سازی افراطی باشند. ابزار ممکن است میان معنای لغوی، برداشت تفسیری و نظر قطعی تمایز روشنی برقرار نکند و  نادقیق یا ساده

یان، وابستگی  های دانشجوتجربه نیز روانی پاسخ را با اعتبار آن اشتباه بگیرد. مسئله مالکیت فکری، حفاظت از نوشته دانشجوی کم

از نگرانی های دیگر این حوزه است. دانشگاه باید منابع معتبر را مشخص سازد، آموزش به پاسخ آماده و یکسان شدن شیوه بیان 

پاسخراستی  بخواهد  دانشجویان  از  و  دهد  قرار  درسی  برنامه  در  را  فرهنگآزمایی  اصلی،  متن  با  را  تولیدشده  و  های  معتبر  های 

های معنایی، ارزیابی خلاقیت و هدایت اخلاقی همچنان بنیادی  های علمی مقایسه کنند. جایگاه استاد در تشخیص ظرافتپژوهش



آموزشی و  مجله یافته های علوم تربیتی  
 

 

به عنوان دستیار فهم و زمینه است. ظرفیت حقیقی هوش مصنوعی مولد زمانی آشکار می به کار رود و ساز پرسششود که  گری 

 نسان باقی بماند. اختیار تفسیر، داوری علمی و آفرینش آگاهانه در دست ا

thumb_upthumb_down 

 های فردی دانشجویان در یادگیری ادبیات طراحی مسیرهای یادگیری انطباقی برای دانشجویان ادبیات تحلیل تفاوت

 های فردی دانشجویان در یادگیری ادبیات تحلیل تفاوت

نیازهای هرگونه تحول در آموزش دانشگاهی این  ترین پیشهای فردی دانشجویان در یادگیری ادبیات یکی از اساسیتحلیل تفاوت

های زبانی،  حوزه است. آموزش ادبیات فارسی زمانی ثمربخش خواهد بود که استاد و نظام آموزشی بپذیرند دانشجویان با پیشینه 

یدن، تفسیر کردن  ها به طور مستقیم بر نحوه خواندن، فهمشوند و این تفاوتفرهنگی، شناختی و انگیزشی متفاوت وارد کلاس می

نگر، متن برای همه دانشجویان به شکل مشابه  های یکسانگذارد. در شیوهو واکنش نشان دادن آنان نسبت به متون ادبی اثر می

می میعرضه  انتظار  نیز  آنان  از  و  برخی  شود  که  است  حالی  در  این  کنند.  تحلیل  و  بفهمند  را  آن  واحد  شیوه  یک  به  که  رود 

اند، برخی دیگر بیشتر به متون معاصر گرایش دارند، گروهی در  دانشجویان از دوران مدرسه با شعر و نثر فارسی انس بیشتری داشته

ها نادیده گرفته شود، بخشی از تر تحلیل را دارند. وقتی این تفاوتاند و گروهی توان ورود به سطوح پیچیدهفهم واژگان کهن ناتوان

کنند آموزش برای آنان فاقد چالش فکری لازم است. تحلیل  نند و بخشی دیگر احساس میمادانشجویان از سرعت کلاس عقب می

 تر این تنوع و تبدیل آن به مبنایی برای طراحی آموزشی عادلانه و اثربخش است. های فردی راهی برای شناخت دقیقتفاوت

شود. ادبیات فارسی، به ویژه در  ترین ابعاد تفاوت فردی در یادگیری ادبیات به سطح توان زبانی دانشجویان مربوط مییکی از مهم

بخش متون کلاسیک، بر بنیانی زبانی استوار است که با زبان روزمره بسیاری از دانشجویان فاصله دارد. برخی دانشجویان به سبب  

تو و  واژگانی  دایره  از  نثر،  و  شعر  به  علاقه شخصی  یا  متون کهن،  با  آشنایی  گسترده،  مطالعاتی  زبانی  تجربه  ساختارهای  فهم  ان 

واژگان، ساخت جملهپیچیده معنای  دانشجویان حتی در سطح  از  مقابل، گروهی  برخوردارند. در  بخشتری  پیوند  و  ها،  های متن 

روبه دشواری  با  اثر  لحن  میدریافت  منفی  رو  اثر  یادگیری  تجربه  کل  بر  نشود،  شناسایی  موقع  به  اگر  زبانی  تفاوت  این  شوند. 

درنمیمی نحو  و  واژگان  سطح  در  را  متن  که  دانشجویی  زیرا  نمیگذارد،  زیبایییابد،  تحلیل  مرحله  به  تفسیر تواند  یا  شناختی 

های مقدماتی نیاز  کند تا مشخص شود کدام دانشجویان به حمایتهای فردی کمک میاندیشگانی برسد. تحلیل این بُعد از تفاوت

بحث به  ورود  آمادگی  گروه  کدام  و  پیشرفتههدارند  به  ای  مبهم  و  کلی  سطحی  از  ادبیات  آموزش  رهگذر،  این  از  داراست.  را  تر 

 شود. گوتر نزدیک میتر و پاسخفرایندی دقیق

شود. همه دانشجویان به های مواجهه دانشجویان با متن مربوط میهای پردازش ذهنی و سبکهای فردی به شیوهبُعد دیگر تفاوت

شوند  پذیری عاطفی وارد متن میکنند. برخی بیشتر از راه تصویرسازی ذهنی، تخیل و حسیک شکل با آثار ادبی ارتباط برقرار نمی

توانند روابط میان اجزای متن را کشف کنند و  و برخی دیگر رویکردی تحلیلی، منطقی و ساختارمحور دارند. گروهی به سرعت می

برند  های تفسیری لذت میاند. بعضی دانشجویان از طرح پرسشمرحلهگروهی برای رسیدن به درک کلی، نیازمند هدایت مرحله به  

های قطعی تکیه کنند. شناخت این  دهند به پاسخشوند و ترجیح میهای ادبی دچار سردرگمی میو برخی دیگر در مواجهه با ابهام

ای نیست که فقط با انتقال اطلاعات آموخته شود، بلکه نوع مواجهه ذهن با متن در  ها اهمیت فراوانی دارد، زیرا ادبیات حوزهتفاوت

دهند و در  هایی بهتر پاسخ میخوانند، به چه نوع فعالیتآن نقش بنیادین دارد. اگر استاد بداند که دانشجویانش چگونه متن را می
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های متفاوت  ه شکوفایی ظرفیتتری را برای آنان طراحی کند. این امر بهای متنوعتواند تجربهاند، میکدام مرحله نیازمند پشتیبانی

 شود که تنها یک گونه از توانمندی فکری در کلاس به رسمیت شناخته شود. کند و مانع از آن میدانشجویان کمک می

تعیین  عوامل  از  نیز  دانشجویان  انتظارات  افق  و  علاقه  میانگیزش،  شمار  به  ادبیات  یادگیری  در  با  کننده  دانشجویان  برخی  آیند. 

میعلاقه نزدیک  ادبیات  به  هنری  یا  فرهنگی  دلبستگی  سر  از  و  درونی  تجربه ای  آنان  برای  متن  خواندن  و  و  شوند  دلپذیر  ای 

یا  معنا الزامی بدانند و پیوندی روشن میان آن و زندگی علمی  ادبیات را درسی صرفا  آفرین است. در مقابل، گروهی ممکن است 

وجوی منابع بیشتر ر میزان مشارکت، صبر در مواجهه با دشواری متن، تمایل به جست ای خود نبینند. این تفاوت در انگیزش بحرفه 

های فردی باید نشان دهد که دانشجو تنها از نظر توان علمی با دیگران متفاوت نیست،  گذارد. تحلیل تفاوتو کیفیت تحلیل اثر می

کند ادبیات با تجربه زیسته، هویت کند. دانشجویی که احساس میای خاص برقرار میبلکه از نظر عاطفی و نگرشی نیز با متن رابطه

کند. از سوی دیگر، اگر آموزش نتواند این پیوند  های فکری او ارتباط دارد، با عمق بیشتری در کلاس مشارکت میفرهنگی یا دغدغه

پایه، تحرا آشکار سازد، حتی دانشجوی توانمند نیز ممکن است دچار بی تفاوتتفاوتی شود. بر این  انگیزهلیل  ها،  ها، ترسها باید 

 ای معنادارتر تبدیل شود. علایق و انتظارات دانشجویان را نیز در بر گیرد تا آموزش ادبیات به تجربه 

گیری برداشت آنان از متون ادبی نقشی بسیار مهم دارد. ادبیات فارسی آکنده  پیشینه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نیز در شکل

بیشتری دارد، متن را به  ای، اخلاقی و اجتماعی است و دانشجویی که با این زمینهاز ارجاعات تاریخی، دینی، اسطوره ها آشنایی 

ها، زبان روزمره، الگوهای ارتباطی و  اند که رسانهخواند. در عین حال، دانشجویان امروز در محیطی رشد یافتهای متفاوت میگونه

کنند و  پیشین تفاوت فراوان دارد. برخی دانشجویان با جهان ذهنی متون کهن احساس نزدیکی میهای  های معنایی آن با نسلافق

های آموزشی بیشتری هستند. افزون بر این، تجربه زیسته دانشجویان از جنسیت، ها نیازمند میانجیبرخی برای برقراری پیوند با آن

ها و  ها، موقعیتطبقه اجتماعی، محیط جغرافیایی، تعلقات فرهنگی و نوع مواجهه با مسائل اجتماعی بر نحوه فهم آنان از شخصیت 

می تأثیر  آثار  تفاوتمضامین  تحلیل  زمینه گذارد.  این  نباید  فردی  تفاوت های  از  بسیاری  زیرا  کند،  تلقی  فرعی  عوامل  را  های  ها 

از همین لایه  از حالت کمک می  گیرد. شناخت این تنوع به استادهای پنهان سرچشمه میتفسیری دقیقا  کند تا فضای کلاس را 

 وگوی فرهنگی و تفسیری بدل کند. صدایی خارج سازد و آن را به محیطی برای گفتتک

های فردی دانشجویان در یادگیری ادبیات، تنها یک مرحله تشخیصی نیست، بلکه مبنای بازسازی کل فرایند آموزش تحلیل تفاوت

های ارزشیابی و  های کلاسی، شیوهتوان محتوا، روش تدریس، فعالیتها به دقت شناسایی شوند، میاست. هنگامی که این تفاوت

آن  پایه  بر  را  بازخورد  روبهنوع  زبانی  دشواری  با  پایه  سطح  در  که  دانشجویی  کرد.  تنظیم  فعالیتها  به  است،  از رو  متفاوت  هایی 

از نظر انگیزشی نیازمند پیوند دادن متن با مسائل معاصر است،    دانشجویی نیاز دارد که آمادگی نوشتن نقد تحلیلی دارد. کسی که

ها  بستگی درونی به شعر کلاسیک برخوردار است، مسیر یادگیری یکسانی نخواهد داشت. بنابراین تحلیل تفاوتبا فردی که از دل

دهد. ارزش این تحلیل در آن است که آموزش ادبیات را از اگر به طراحی آموزشی منجر نشود، کارکرد واقعی خود را از دست می

کند. در  بینانه تبدیل میآورد و آن را به فرایندی انسانی، منصفانه و واقعشده بیرون میهای از پیش تعیینگویی و فرضحالت کلی

سرمایه بلکه  آموزش،  مانع  نه  دانشجویان  میان  تفاوت  نگاهی،  غنیچنین  برای  افقای  گسترش  و  یادگیری  تجربه  شدن  های  تر 

 تفسیری در کلاس ادبیات است.

 نتیجه گیری 
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برآیند کلی این پژوهش بر آن دلالت دارد که آموزش ادبیات فارسی در دانشگاه ها در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر نیازمند  

بازاندیشی در مبانی، روش ها و ابزارهای خود است. ساختارهای آموزشی رایج، هرچند در انتقال بخشی از دانش نظری و تاریخی  

موفق بوده اند، در پاسخ دادن به تفاوت های فردی دانشجویان، پرورش درک تفسیری عمیق، تقویت مشارکت فعال و حفظ پیوند  

زنده میان دانشجو و متن ادبی با محدودیت های جدی روبه رو هستند. در چنین شرایطی، یادگیری شخصی سازی شده مبتنی بر  

ن یک گرایش زودگذر، بلکه به عنوان یک امکان راهبردی برای تحول در آموزش ادبیات فارسی مطرح می  هوش مصنوعی نه به عنوا

شود. این رویکرد می تواند با شناسایی سطح آمادگی، علایق، نیازهای شناختی و مسیر پیشرفت هر دانشجو، فرآیند آموزش را از  

حالت یکسان و عمومی به مسیرهایی متنوع، پویا و متناسب با ویژگی های فردی سوق دهد و در نتیجه کیفیت تجربه یادگیری را  

 در سطحی عمیق تر بازآفرینی کند. 

یافته های نظری و تحلیلی نشان می دهند که طراحی الگوی آموزش ادبیات فارسی بر پایه یادگیری شخصی سازی شده تنها زمانی  

ادبیات فارسی، اصول تربیتی آموزش دانشگاهی و توانمندی های    اثربخش خواهد بود که میان سه مؤلفه اصلی یعنی ماهیت خاص

ادبی   آرایه های  یا  ها  نامه  تاریخی، زندگی  از اطلاعات  ای  فارسی صرفا مجموعه  ادبیات  برقرار شود.  توازن  واقعی هوش مصنوعی 

نیست، بلکه ساحتی از معنا، تأویل، تجربه زیسته و آفرینش ذهنی است که آموزش آن نیازمند حساسیت تفسیری، گفتگوی علمی  

و مشارکت فعال دانشجو است. از سوی دیگر، هوش مصنوعی زمانی می تواند در این حوزه نقش سازنده ای ایفا کند که به جای 

ارائه بازخورد متناسب، تنظیم مسیر یادگیری و   تحمیل پاسخ های قطعی و تقلیل معنای متن، به تسهیل خوانش های چندلایه، 

بع و فعالیت های همسو با سطح و نیاز دانشجو کمک کند. بنابراین، الگوی مطلوب الگویی است که در آن فناوری در پیشنهاد منا

 خدمت فهم عمیق تر متن قرار گیرد، نه آنکه جایگزین فرآیند انسانی تفسیر و آموزش شود.

از کاستی های   ادبیات فارسی می تواند بخشی  از منظر آموزشی، نتیجه مهم این پژوهش آن است که شخصی سازی در آموزش 

مزمن کلاس های دانشگاهی را جبران کند. در کلاس های پرجمعیت، استاد با وجود تخصص علمی، همواره با محدودیت زمان،  

تنوع سطح دانشجویان و دشواری ارائه بازخورد فردی روبه رو است. در این بستر، استفاده هدایت شده از هوش مصنوعی می تواند  

کان تحلیل عملکرد دانشجو، شناسایی ضعف ها و قوت ها، ارائه تمرین های متناسب، بازخورد اولیه بر نوشتارها و حتی پیشنهاد ام

متون مکمل را فراهم آورد. این قابلیت ها سبب می شود فرایند یادگیری از یک تجربه یکنواخت و همسان برای همه، به تجربه ای 

انعطاف پذیر و معنادار تبدیل شود. دانشجویی که در فهم لایه های معنایی متن ضعف دارد، می تواند تمرین های مناسب خود را 

شود.  هدایت  محور  پژوهش  و  تر  پیچیده  های  فعالیت  به سوی  دارد،  تری  پیشرفته  تحلیل  توانایی  که  دانشجویی  و  کند  دریافت 

 ر رفتن ظرفیت های علمی دانشجویان جلوگیری نماید. چنین وضعیتی می تواند هم عدالت آموزشی را تقویت کند و هم از هد

از منظر فرهنگی و هویتی نیز این پژوهش به این جمع بندی می رسد که بهره گیری از هوش مصنوعی در آموزش ادبیات فارسی،  

اگر با ملاحظات بومی، اخلاقی و تربیتی همراه باشد، نه تنها تهدیدی برای اصالت ادبیات نیست، بلکه می تواند ابزاری برای احیای  

ارتباط نسل جدید با متون فارسی باشد. یکی از مسائل مهم در آموزش امروز آن است که بسیاری از دانشجویان متون کلاسیک و 

حتی معاصر را دشوار، دور از ذهن یا کم ارتباط با زیست روزمره خود می دانند. طراحی الگوی شخصی سازی شده این امکان را  

د که محتوای آموزشی با توجه به پیش زمینه های زبانی، علاقه های موضوعی و سطح فهم هر فرد تنظیم شود و در  فراهم می کن

نتیجه مواجهه با متن از حالت اجبار آموزشی به تجربه ای قابل درک و درگیرکننده تبدیل گردد. بدین ترتیب، ادبیات فارسی می  
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انزوای صرفا   از  نقد، تخیل و بازاندیشی فرهنگی مطرح شود و  به عنوان منبعی زنده برای تفکر،  تواند در فضای دانشگاهی دوباره 

 امتحان محور فاصله بگیرد.

در عین حال، نتیجه گیری این پژوهش بر این نکته نیز تأکید دارد که موفقیت چنین الگویی وابسته به فراهم شدن زیرساخت های  

استا بدون آموزش  از هوش مصنوعی،  فنی، آموزشی و سازمانی است.  استفاده مسئولانه  برای  راهنماهای روشن  دان، بدون تدوین 

آماده،   پاسخ  به  دانشجو  از حد  بیش  وابستگی  محتوایی،  مانند خطاهای  به مخاطراتی  توجه  بدون  و  ارزشیابی ها  بازطراحی  بدون 

سطحی شدن یادگیری و تضعیف اصالت علمی، نمی توان انتظار داشت که ورود فناوری به کلاس های ادبیات به تحول مثبت منجر 

شود. از این رو، استقرار الگوی پیشنهادی باید تدریجی، سنجیده و مبتنی بر ارزیابی مداوم باشد. نقش استاد در این میان نه تنها 

تربیتی و تفسیری   کاهش نمی یابد، بلکه پررنگ تر نیز می شود، زیرا استاد باید هم ناظر علمی بر کیفیت محتوا باشد و هم هدایتگر

 فرآیند یادگیری باقی بماند. هوش مصنوعی در این چارچوب باید دستیار آموزشی باشد، نه مرجع نهایی معنا. 
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